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تبعیدی های استالین، سر سفره مشهدی ها!

نوائیان - مشهد در سال 1321 خورشیدی، 
میزبان تعداد زیــادی از لهستانی هایی بود 
که پس از تصرف کشورشان توسط هیتلر و 
شده بودند.  فرستاده  سیبری  به  استالین، 
با آغاز جنگ شوروی و آلمان نازی، دیکتاتور 
شــوروی تصمیم گرفت از این تبعیدی های 

آواره در جبهه متفقین استفاده کند. هزاران 
نفر از این لهستانی ها که شامل پیرمردها، 
زنان و کودکان نیز می شدند، پس از اشغال 
ایران توسط متفقین، وارد ایران شدند تا از این 
طریق، ابتدا به عراق و سپس به اروپا بروند. در 
این بین، فقط جوانان و سربازان لهستانی، 

ایران را ترک کردند و بقیه در کشور ما به صورت 
مهمانان ناخوانده، مدتی را گذراندند. یکی 
از شهرهای محل استقرار آن ها، مشهد بود. 
شــهــرداری مشهد در ســال 1321، بخش  
بیرون باغ های نکاح را به اردوگاه لهستانی ها 
تبدیل کرد و مدتی بعد، ساختمانی بزرگ در 
داخل شهر به آن ها واگذار شد. این اقامت، با 
حمایت غذایی مردم مشهد همراه بود. با وجود 
قحطی ناشی از جنگ و مصادره موادغذایی 

توسط اشغالگران، مردم مشهد هر چه داشتند 
خاطره  و  می کردند  تقسیم  لهستانی ها  با 
ذهن  در  مشهدی ها  مهمان نوازی  خــوش 
آوارگان لهستانی ماندگار شد. تعدادی از این 
لهستانی ها که در آن  سال ها دار فانی را وداع 
گفتند، در آرامستان ارامنه مشهد واقــع در 
انتهای بولوار شهید کریمی، مدفون هستند 
و سفارت لهستان بر قبر آن ها، یادمانی را بنا 

کرده است.

ــری – دوران صدارت  جــواد نوائیان رودس
میرزا تقی خان امیرکبیر، برهه ای کوتاه اما 
طلایی در تــاریــخ ایـــران محسوب می شود. 
او جِــد و جهد فــراوانــی بــرای ســامــان دادن به 
اوضاع ایران داشت؛ در واقع می کوشید ضمن 
و ترقی کشور  ترمیم ویرانی ها، مسیر رشــد 
یکی  کند.  هموار  مختلف  عرصه های  در  را 
عرصه ها،  ایــن  مهم ترینِ  از 
اقــتــصــاد بـــود. امــیــر بــرای 
ــران،  بهبود اقــتــصــاد ایـ
سیاست تقویت داخل 
از خــارج  و بی نیازی 
را پیش گرفت و این 
ــرد، بــاعــث  ــ ــک ــ روی
ــح  ــط ــی س ــ ــرقـ ــ تـ
مــردم  معیشتی 
و بهبود اوضاع 
ــادی  ــ ــص ــ ــت ــ اق

کشور شد.

4 راهکار طلایی	 
امیرکبیر برای کنترل اقتصاد ایران از آشوب و 
تشویشی که گرفتار آن شده بود، چهار راهکار 

طلایی را به کار گرفت:
اول: مقاومت در برابر سیاست درهــای باز 
اقتصادی: امیر معتقد بود که تجارت آزاد در 
شرایطی که هنوز کالای ایرانی قدرت رقابت با 
کالای فرنگی را ندارد، شیرازه صنایع و اقتصاد 
ایران را از هم می پاشاند. به همین دلیل، در دوران 
او، قراردادهایی که متضمن واردات بی رویه و 
معاف از عوارض گمرکی می شد، به امضا نرسید. 
میرزا تقی خان تلاش می کرد امتیازاتی را که 
روس و انگلیس از دولت های قبلی گرفته  بودند 
هم، به نوعی تضعیف کند. این رویکرد سبب 
نارضایتی شدید اروپایی ها از او شد؛ تا آن جا که 
وقتی خواستِ فرانسه را در این زمینه قبول نکرد، 
سفیر این کشور به حالت قهر تهران را ترک کرد؛ 

اما امیر اهمیتی به این اقدام نداد.
گمرکی:  سنگین  تعرفه های  تعیین  دوم: 
امیرکبیر برای واردات کالاهایی که مشابه ایرانی 
داشتند، اما به دلیل تقاضای داخلی، گریزی از وارد 
کردن آن ها نبود، تعرفه های سنگین گمرکی وضع 
کرد. او از سرنوشت شومی که گریبان نساجان هند 
را پس از واردات بی رویه پارچه از انگلیس گرفت، 
به خوبی آگاه بود و نمی خواست این ماجرا در 
ایران تکرار شود. »شیل«، سفیر وقت انگلیس 
در ایران، در نوشته هایش به این مسئله اشاره 
می کند که امیرکبیر از قدرت نهانی خود برای 
جلوگیری از واردات کالا استفاده می کرد و 

اگر دستش می رسید، اجازه نمی داد هیچ کالای 
انگلیسی به ایران راه یابد.

سوم: جلوگیری از خروج طلا و نقره: امیر در 
این زمینه، به همان سیاستی روی آورد که پیش 
از او کریم خان زند نیز دنبال کــرده بــود. میرزا 
تقی خان با تمهیداتی، مسیر تجارت را، به شکل 
مبادله پایاپای هموارمی کرد تا به این وسیله، مانع 
از خروج طلای ایران شود. یک دیپلمات انگلیسی 
در این باره می نویسد: »کوشش نمودم به امیر 
حالی کنم ممانعت از واردات کار صحیحی نیست؛ 
چه اگر بهای کالاهای وارداتی را به طلا نپردازند، 
به جای آن باید محصولات ایرانی، خواه مواد خام 
و خواه ساخته بدهند]![ نتیجه اجتناب ناپذیر، 
همان تشویق و ترقی صنعت است. گمان ندارم 

نکته جویی های من در او تأثیری بخشیده باشد.«
چــهــارم: توسعه صنایع داخــلــی: تقویت 
کشاورزی و صنعت در داخل کشور، شاه بیت غزل 
توسعه اقتصادی بوده و هست. امیرکبیر با آگاهی 
از این مسئله، سه رویکرد گفته شده را برای تقویت 
این عرصه به کار بست. او ترجیح می داد کالاهای 
مورد نیاز کشور، ولو با کیفیت پایین تر، در داخل 
تولید شود و صنعتگر ایرانی به تداوم فعالیت خود 
امیدوار باشد. روایت ها و داستان های فراوانی 
در این زمینه وجــود دارد که در سالیان قبل و 
ضمن یادداشت هایی در همین صفحه، به نظر 

خوانندگان گرامی روزنامه خراسان رسانده ام.

ممنوعیت واردات اسباب بازی	 
امیرکبیر در مسیر  اقــدامــات  تمام  در میان 

ممنوعیت  مسئله  کشور،  اقتصادی  توسعه 
واردات اسباب بازی از خــارج، کمتر شنیده 
شده است. شاید جالب باشد که بدانید یکی 
از اقلام وارداتی انگلیسی ها به ایران در دوره 
قاجار، عروسک  و اسباب بازی های تولید کشور 
خودشان بود که به دلیل تازگی و نوع ساخت، 
در داخــل ایــران طــرفــداران زیــادی پیدا کرد. 
ظاهراً این واردات از دوره محمدشاه قاجار آغاز 
شد؛ چرا که در دوره زمامداری امیرکبیر، یعنی 
سال های ابتدایی سلطنت ناصرالدین شاه، 
اسباب بازی خارجی کاملًا رایــج و به یکی از 
کالاهای وارداتی تبدیل شده بود. محمدشفیع 
قزوینی در »کتابچه قانون« که در شرح تنظیمات 
دولتی امیرکبیر به رشته تحریر درآمده است، 
می نویسد: »هر ساله مبالغ خطیر اشیاء عروسکِ 
 بازی اطفال از دولت های خارجه حمل به ایران 
می شد« و سپس می افزاید که امیر، واردات را 
ممنوع کرد، چرا که »قرار و مدار امیرکبیر چنان 
بود که صد دینار پول از ممالک محروسه به دول 
خارجه نــرود.« میرزا تقی خان معتقد بود که 
اسباب بازی چیزی نیست که نتوان در داخل 
کشور تولید کرد و وارد کردن آن از اروپا، عین 
بی سیاستی و حتی خیانت به میهن است. به 
این ترتیب، تا پایان دوران صدارت امیرکبیر، 
واردات اسباب بازی خارجی به ایران ممنوع 
شد. امیر برخی از صنعتگران ایرانی را به تولید 
اسباب بازی تشویق کرد؛ اما متاسفانه با شهادت 
تولید  عرصه  در  اقتصادی  فعالیت های  او، 

اسباب بازی در ایران، متوقف ماند.

اسباب بازی  خارجی زیر تیغ امیرکبیر
میرزا تقی خان با چه راهکارهایی به جنگ با نفوذ بیگانگان در اقتصاد ایران برخاست؟

ایران باستان واژه های تاریخی 

صاحبقران یعنی چه؟

بیشتر ما عبارت »صاحبقران« را بارها شنیده ایم؛ 
به ویــژه در توصیف ناصرالدین شاه قاجار. اما بد 
نیست بدانید که استفاده از این عبارت، تا پیش از 
دوره تیموری، معمولًا برای مباحث نجومی و قرین 
شدن دو سیاره یا ستاره با یکدیگر بود. بعدها و به 
ویژه در میانه دوره تیموری، صاحبقران، مترادف 
با سعادتمند و خوش اقبال گرفته می شد. در این 
دوره، سلاطین و امرایی را که هنگام قرین شدن 
دو سیاره به دنیا می آمدند، صاحبقران می گفتند؛ 
البته در این بین، فرمانروایانی هم بودند که در 
چنین زمانی متولد نشده بودند، اما خودشان را 
صاحبقران می دانستند؛ به هر حــال، دارندگی 
است و برازندگی! در دوره صفویه استفاده از عبارت 
صاحبقران به شاه اختصاص یافت و از آن به بعد، دیگر 
زیردستان او را به این صفت نمی خواندند. احتمالا 
در همین دوره بود که به تدریج مفهوم قرین شدن دو 
سیاره در عبارت صاحبقران، جای خود را به معنای 
»صاحبِ دو قرن« داد؛ یعنی کسی که دو قرن از عمر 
یا فرمانروایی وی گذشته باشد؛ البته وقتی می گوییم 
قــرن، حواستان به عــدد 100 نــرود و با خودتان 
نگویید یعنی طرف 200 ساله بوده است؟! قرن در 
محاسبات این دوره معادل 20 یا 25 سال گرفته 
می شد و هنگامی که دوران حکومت شاه یا سن او از 
40 یا 50 سالگی می گذشت، صاحبقران محسوب 
می شد. البته توصیف شاهان با این عبارت، خیلی 
هم قاعده مند نبود؛ اما درمجموع، می توان برای 
عبارت صاحبقران، معنای سعادتمند، خوش قدم 
و خوش اقبال را در نظر گرفت؛ چرا که طول عمر و 
افزایش مدت فرمانروایی، خود به نوعی از اقبال و 

سعادتمندی فرمانروا ناشی می شد.  

سابقه 2193 ساله پارلمان در ایران!

درســت است که از تشکیل مجلس شــورای ملی 
در ایران، حدود 114 سال می گذرد و ایرانیان، 
به طور رسمی، بیش از یک قرن است که مجلس 
قانون گذاری دارنــد، اما این به آن معنا نیست که 
نیاکان ما با شورا و تشکیل مجلس بیگانه بوده اند. 
نوروز سال 173 پیش از میلاد بود که بزرگان کشور، 
نخستین بار مجلسی را برای انتخاب فرمانروای 
ــد. این مجلس که متشکل از  ایــران تشکیل دادن
مُغان، شاهزادگان و اشراف اشکانی بود، به مجلس 
»مِهستان« مشهور شد. دستاورد نخستین پارلمان 
ایران، ارزشمند بود؛ مهرداد یکم، معروف به مهرداد 
بزرگ که منتخب این مجلس محسوب می شد، 
توانست بقایای سلوکیان را از ایران بیرون بریزد 
و خوزستان را از لوث وجود بیگانگان پاک کند. 
ایران در دوره مهرداد یکم، به یکی از طلایی ترین 
ادوار تاریخ خود رسید و این موضوع، نشان داد که 
مجلس و مشورت می تواند زمینه ساز پیشرفت های 
بزرگ برای ایرانیان باشد. مجلس »مهستان« از 
اختیار و اقتدار فراوانی برخوردار بود. اعضای آن 
در تعیین فرمانروا و ارائــه راهکارهای مؤثر، تنها 
اصل مصلحت کشور را ملاک قرار می دادند. به 
عنوان نمونه، هنگامی که در سال 53 میلادی، قرار 
شد فرمانروای جدید انتخاب شود، مجلس از میان 
فرزندان ونن دوم، کوچک ترین آن ها یعنی بلاش 
را برگزید و این انتخاب را به مصلحت کشور و دولت 
دانست. اتفاقاً این انتخاب پیامدهای فرهنگی 
خوبی برای ایران داشت که وحدت مذهبی یکی 
از آن ها بود. برخی از مورخان معتقدند که راز عمر 
دراز سلسله اشکانی که حدود 500 سال بر ایران 
فرمانروایی کردند، ریشه در توجه و اهتمام آن ها 
به مشورت و انتخاب جمعی داشت؛ هر چند این 
موضوع تنها یکی از دلایل دوران طولانی حکومت 

دودمان اشکانی است. 
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